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حتماً پیش آمده رفته باشـــید جایی از شـــهر و با خودتان 
گفته باشـــید: »اوه اینجـــا خیلی بزرگانه اســـت«، یا حتماً 
شده که احســـاس کنید بعضی از مکان های شهر، خیلی 
متناســـب با حضور بچه ها طراحی نشـــدند یـــا احتمالاً 
پیش آمده باشـــد که جایی از شـــهر، چندان احســـاس 
امنیت بـــرای کودکان نکنید و از آن طرف، ممکن اســـت 
با فضاهایی از شـــهر هم روبه رو شده باشید که مخصوص 
بچه ها ســـاخته شـــده باشـــند. در ایـــن گـــزارش، درباره  
همیـــن تجربه ها حرف زده ایـــم، موضوعات مختلفی که 
هر کدام با عـــدم رضایت خاطر والدین از تردد در شـــهر، 

دارای همبستگی بودند.
سؤالی که مطرح شـــد، این بود: شما در کجای شهرتان، 
احســـاس کردید که فضا اصاً فضای کودکانه ای نیست؟ 
و اگر بخواهید در ســـطح شـــهر با فرزندانتان تردد داشته 
باشـــید، با چـــه چالش هایی مواجه هســـتید؟ در تجربه 
شـــما یـــا اطرافیانتـــان، والدیـــن در ســـطح شـــهر با چه 
موقعیت هایـــی مواجـــه می شـــوند کـــه باعث می شـــود 

معذب، مضطرب یا مســـتأصل بشـــوند؟

  دو فرزنـــد ســـه و پنج ســـاله دارم. خودم هم پوشـــش 
انتخابی ام چادر اســـت. شـــهر برای ما امنیت مناســـبی 
نـــدارد، گفتنـــش قطعاً مثنـــوی هفتاد من کاغذ اســـت. 
پل های هوایی که در ســـطح شهر هســـتند هیچ امکانی 
بـــرای رفتـــن بـــا کالســـکه ندارنـــد، خیلـــی از زمان ها آن 
پل هایـــی هم که پلـــه برقـــی دارند، یا خاموش هســـتند 
یـــا فقـــط یـــک طرفشـــان کار می کنـــد. زمانی که بـــاردار 
بودم اصاً نمی شـــد از پله ها اســـتفاده کنم، بســـیاری از 
خیابان های اصلی شـــهر ما هم که پل هوایی با آسانســـور 
ندارند. هیچ ســـازکار قانونی برای تردد موتورســـیکلت ها 
در پیـــاده رو و فضاهای پارک وجود نـــدارد. به خرابی های 
داخـــل پارک هـــا، آبخوری ها و ســـرویس بهداشـــتی هم 
اصـــاً توجه نمی شـــود، یعنی بچه را که تا ســـه ســـالگی از 
پوشـــک می گیریـــم، مدام نگران هســـتیم کـــه نکند در 
بیـــرون از خانه به ســـرویس بهداشـــتی نیاز پیـــدا کند، 
حتی کســـی برای اصاحشـــان قـــدم نیز برنمـــی دارد، یا 
دســـتگاه ها خـــراب هســـتند یا جاهایـــی از زمیـــن بازی 
وجود دارد که ســـطحش آســـیب دیده و خطرآفرین برای 

. ست بچه ها
حمـــل و نقل عمومی نیز تقریباً برای اســـتفاده کســـی با 
شـــرایط من غیرممکن است چون خیلی شلوغ هستند 
و البتـــه که یـــک تعـــدادی از آدم ها رفتار مناســـبی با یک 
مادر چادری کـــه دو فرزند هم دارد، ندارند و توهین هایی 
که شـــنیدنش بـــرای بچه ها ناامنـــی هم به همـــراه دارد. 
کاش در بی آرتـــی و متروها چند صندلی را بـــه زنان باردار 
یا مـــادران بچـــه دار اختصاص دهند یا کاش می شـــد که 

قســـمتی از بی آرتی برای کالســـکه بچه باشد.
در خیابان و پارک و زمین بـــازی، مادر و پدرهایی که دائم 
در حال تولید محتوا و فیلمبرداری از بچه ها هســـتند نیز 
اجـــازه شـــادی و بازی حقیقـــی را می گیرند و بچه هـــا را در 
قضاوت والدیـــن قرار می دهند و البتـــه ایجاد ناامنی هم 
بـــرای بچه دارد کـــه خیلـــی اذیت کننده اســـت و افرادی 
که به هـــر دلیلـــی بـــا کـــودک در خیابـــان وارد گفت و گو 
می شـــوند و توضیح اینکه این کار درست نیست، سخت 
و چالش برانگیـــز اســـت و باعث می شـــود که بـــا صدای 
بلنـــد، هزار تا برچســـب بـــه بچه زده شـــود. یـــا وقتی که 
بچه ها شـــیرخوار بودند، تقریباً مکان مناســـبی در کافه 
و رســـتوران وجود نداشـــت که بشـــود به راحتی به کودک 

شـــیر داد. یادم اســـت که گاهـــی حتی پیداکـــردن میزی 
که رو به دیوار باشـــد هم ســـخت می شـــد. هنوز خیلی از 
جاها در شـــهر نیازهای این طفان معصوم را به رسمیت 
نمی شناســـد.  از طرفـــی حفـــظ کردن شـــال و روســـری 
یا چـــادر، با بچـــه در بغل یـــا بچه ای کـــه تـــازه راه افتاده، 
گاهی ســـخت می شـــود. البته قلق هم می خواهد، باید 
بـــه مرور یـــاد گرفت اما بهتر اســـت کـــه در ایـــن زمان ها 
دســـت از قضاوت پوشـــش مادر برداریم و مادر ها را کنار 
کودکانشـــان در اجتماع پذیرا باشیم. مادامی که به جای 
هزینه و فایده بـــه گفتاردرمانی بی فایده برای اقناع مردم 
ادامه داده شـــود، جوانانی که در انتظار آنان هستیم،  زاده 
نخواهند شـــد. پای عـــده ای از دوســـتان من بـــه خاطر 
تذکرهـــای زیاد از هیأت و مســـجد قطع شـــده اســـت. از 
بس می شـــنوند که »چقدر بچه ها راه میـــرن، نمی تونی 
یه گوشه بنشونیشـــون؟«، »والا ما همه کارها رو خودمون 

کمـــک داریـــن، می کردیـــم، الان شـــما کلی 
لباسشویی، ظرفشویی، 
پوشـــک آماده« و... کاش 
حامی باشـــیم، نه قاضی.

   مادر یک پســـر هفـــت و دختر 
چهـــار ســـاله هســـتم، دختـــرم بـــا 

غریبه هـــا صحبـــت نمی کنـــد. غریبه ها 
الزاماً نیـــت بدی ندارنـــد اما این ما هســـتیم 

که در نقش پدر و مادر باید حواســـمان باشـــد 
که هر جایی دیدیم فرزندمان معذب اســـت، 
ورود کنیم. یعنی این نباشـــد کـــه از فرزندمان 

بخواهیم اســـمش را بگوید: »آقا با شماست، 
اســـمتو بگو دخترم«، یا مثاً خودمان به 

جایش بگوییم: »اسمم هانیاست.« 
شـــاید ما فکـــر کنیم داریم ســـخت 
می گیریم اما نـــه؛ اتفاقاً این طوری 
کودکمان هم در برابر درخواســـتی 
کـــه نباید قبـــول کنـــد، مقاومت 
می کنـــد و راحـــت نـــه می گویـــد. 

این طوری تنها پیامـــی که دادیم پیام حد و مـــرز دادن به 
کودکمان اســـت. تربیت نادرست یک سری از بچه ها در 
پارک ها و کلمات نادرســـت تری که خیلی راحت استفاده 
می کنند، ممکن اســـت در همان مدتی که کنار بچه ات 
هســـتند، هم بازی همدیگر هم بشـــوند. یا خانواده های 
افغانستانی که چه نگاه های ســـنگینی روی کودکانشان 
در سطح شهر اســـت، گاهی با دست نشانشان می دهند 
یـــا خیـــره می مانند و حتـــی می ترســـند از بودنشـــان در 
آن مـــکان. یک ســـری از خانواده هـــا در اطـــراف من هم 
دوست ندارند که روح الله؛ پسرک افغانستانی همسایه، 
با بچه شـــان هم بازی شـــود. ولی به نظـــرم دنیای بچه ها 
خیلی قشـــنگ اســـت اگر ما خرابش نکنیـــم، اگر ما پای 
کی بهتر اســـت را نیاوریم وســـط، اگر ما قوم برتر وار رفتار 
نکنیـــم و اگر باور کنیم همه با هـــم برابریم و به یک اندازه 
قابـــل احترام هســـتیم. به نظـــرم هیچ والـــدی نباید در 

ســـطح جامعه با رفتار ما معذب شـــود.
 

 تعداد ســـرویس بهداشـــتی در سطح شـــهر ما خیلی 
کـــم اســـت و بچه هـــا نمی تواننـــد ماننـــد دوران کودکی 
خودمان بـــا امنیـــت در کوچه بـــازی کنند. رفـــت و آمد 
بـــا وســـایل حمل ونقل عمومـــی واقعاً با بچه ها ســـخت 
اســـت و همشـــهریان غریبه ای کـــه به بچه ها شـــکات 
تعارف می کنند و بچه هم از خدایش اســـت که شـــکات 
را بخـــورد. خیلی ها هنوز نمی دانند که برای خواب شـــب 
بچه، شـــکات خوب نیســـت. کاش آنقدر گفته بشود تا 

همه بدانند.
 وقتی کـــه کـــودک در مکان های نســـبتاً شـــلوغ به گریه 
می افتد یا از ســـر ذوق صدای بلنـــدی از خودش درآورده، 
نگاه هـــای آدم هـــا طـــوری می شـــود کـــه واقعـــاً معـــذب 

می شـــوی.
مهم تریـــن موضوع هـــم به نظرم نقض حریم شـــخصی 
کودک اســـت به بهانـــه بانمک بودنش، هر کســـی با هر 
ســـن و جنســـیتی به خودش اجازه می دهد کـــه به بچه 
دســـت بزند یا لپ  اش را بکشـــد یا دســـت بچه که مدام 
در دهانـــش می گـــذارد را نـــاز کنـــد. دســـت های کودک 
آلوده می شـــوند. این کار، بهداشـــتی نیست، به چند نفر 
می شـــود گفت. در جـــواب می گویند مگـــر می خواهیم 

بخوریمش؟
 

   من در ســـطح شـــهر معمولاً تردد خاصی نـــدارم و اگر 
بخواهـــم جایی بـــروم هم، بچـــه را به مادرم می ســـپارم 
چون واقعاً ســـخت اســـت. تنهایی می روم و برمی گردم 
یـــا با بچه ام فقط بوســـتان مادر و کودک یا پـــارک بانوان 
را انتخـــاب می کنـــم. اما گروهـــی از مادران هســـتند که 
نمی توانند انتخـــاب کنند در خانه بماننـــد، بلکه ناچار 
با کودکشـــان به رفت و آمد در سطح شهر هستند. مانند 
مادران دانشـــجو، که برای به اتمام  رساندن درس شان، 
چـــاره ای جز رفـــت و آمد به دانشـــگاه و کتابخانه ندارند. 
بارهـــا شـــنیدم کـــه می گویند »بچـــه، مـــادر تمام وقت 
می خواهد، برو در خانه بشـــین.« واقعاً معلوم نیســـت 
کـــه چـــرا درس خواندن یک مـــادر گاهی خار در چشـــم 
دیگران می شـــود که به او فشـــار می آورنـــد. درحالی  که 
در قانـــون جوانـــی جمعیت، داشـــتن مهد بـــرای مراکز 
آموزشـــی آمده که رئیس جمهور هم چنـــد وقت پیش 
دســـتور قاطعانه برای تحقـــق  اش را داده بـــود. به نظرم 
حتی وزارت علوم هم باید شـــرایط مادرها را طور دیگری 

در نظر بگیرد.
 

مشکلات کودکان و والدین شان با شهرها و بی امکاناتی شان

این شهر خیلی  بـــزرگــــانــه          است

پای عده ای از دوســـتان من به خاطر تذکرهای زیاد از هیأت و مسجد قطع 
شده است. از بس می شـــنوند که »چقدر بچه ها راه میرن، نمی تونی یه گوشه 

بنشونیشـــون؟«، »والا ما همه کارها رو خودمون می کردیم، الان شما کلی کمک 
دارین، لباسشویی، ظرفشـــویی، پوشک آماده« و... کاش حامی باشیم، نه قاضی

سمیه ملاتبار
نویسنده

هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید


